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 ارتباطات غیرکلامی در غزلیات عرفی شیرازیسه گانة  مصادیقواکاوی 
 چکیده

اما بعضاً  عنصر کلام دخالتی در انتقال پیام نداردبه رغم آبکه ها است. در این نوع ارتباط، های ایجاد ارتباط در بین انسانارتباط غیرکلامی یکی از راه
های اخلاقی و درجهت انتقال ارزشبه ویژه  کاربرد این شیوه از انتقال پیاممسألة مهم است.  ارتباط کلامیاثرگذاری آن بسیار بیشتر از  میزان و عمق

ارتباط غیرکلامی مشاهیر و ادبایی است که در غزلیات خود به کاربرد  ، شاعر قرن دهم هجری، از جملهشیرازیست. عرفیو شعراادیبان  میانتربیتی در 
بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی ماهیت و کنه هدف عرفی شیرازی از کاربرد ارتباط غیرکلامی در غزلیات خو . توجهی ویژه داشته است

فرضیة پژوهش  «؟مصادیق ارتباطات غیرکلامی در غزلیات عرفی شیرازی کدامندمهمترین »باشد. سوال اصلی پژوهش حاضر عبارت است از: می
کیدی است بر این موضوع که  همی از غم موجود در غزلیات عرفی شیرازی، غم عشق است که عرفی در غزلیات خود، با استفاده از قسمت متأ

مصادیق زبان ای نشان داد اولًا و منابع کتابخانهتحلیلی  -های پژوهش با استفاده از روش توصیفی. یافتهارتباطات غیرکلامی بدان توجه نموده است
گاهانة ارتباط  و ثانیاً حرکات و حالات چهره  -3و  ارتباط چشمی -2حرکات و اشارات بدن  1ند از: علامات در غزلیات عرفی شیرازی عبارت کاربرد آ

  صورت پذیرفته است.غنایی  مضامینانتقال  عمده هدفبا غیرکلامی 
 .شیرازی، غزلعرفیاخلاق، ارتباط غیرکلامی، تربیت،  واژگان کلیدی:
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Analyzing the Three Dimensions of Non-verbal Communication in 'Orfi 

Shirazi's Poetry 
Abstract 
 Non-verbal communication is one of the ways to create communication between people. In this 

type of communication, despite the fact that the element of speech is not involved in the 

transmission of the message, sometimes the extent and depth of its effect is much greater than 

verbal communication. The important issue is the application of this method of message 

transmission, especially the transmission of moral and educational values among writers and poets. 

'Orfi Shirazi, a poet of the 10th century of Hejri, is one of the famous and literati who paid special 

attention to the use of non-verbal communication in his sonnets. Based on this, the aim of the 

present study is to investigate the nature and root of 'Orfi Shirazi purpose of using non-verbal 

communication in his sonnets. The main question of the current research is: "What is the most 

important customary goal of using non-verbal communication in his lyric poetry?" The hypothesis 

of the research is an emphasis on the fact that 'Orfi Shirazi has consciously used non-verbal 

communication in his sonnets in order to achieve two big and main goals. The findings of this 

research, by using the descriptive-analytical method and library sources, showed that firstly, the 

examples of sign language in 'Orfi Shirazi poetry are: 1. body movements and gestures, 2. eye 

contact, and 3. facial expressions and movements, and secondly, the conscious use of non-verbal 

communication with the main target the lyrical themes have been transferred.   

Keywords: Ethics, Non-verbal communication, Education, 'Orfi Shirazi, Sonnet. 
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 مهمقد   -1
های اصلی ایجاد ارتباط سخن گفتن و کلام از راهامروزه ارتباطات و قواعد و قوانین آن بر تمام امور زندگی جاری و حاکم است. 

راه ارتباط غیرکلامی و  ا دیگران بهره بردههایی غیر از کلام و سخن باز راه افراد در تعاملات ارتباطی خودبسا هاست. چهمیان انسان
ارتباط غیرکلامی به تماس »بنابراین  .شودگفته میچنین روشی در انتقال پیام، ارتباط غیرکلامی به. گزینندرا برای انتقال پیام برمی

شود که فرد از طریق بدن یا آهنگ صدا م و معنایی گفته میطورکلی هر پیاچشمی، حالات بدنی و زبان تن و حرکات چهره و به
کند تا در ارسال، دریافت، خواندن و تفسیر دانش ارتباط غیرکلامی، به افراد کمک می (. 31: 1399راد، )محسنیان« کندابراز می

گاهی از دانش ارتباط غیرکلامی به بیانی دیگر، فقدان های غیرکلامی توانمند شوند. پیام های گردد تا فرد نتواند پیامسبب میآ
های نظران اعتقاد دارند که پیامبرخی از صاحب»های مناسب و مطلوب به دیگران بفرستد. خوبی دریافت کند و پیامدیگران را به

ر متفاوتی غیرکلامی صرفاً شقوق استفادة از زبان نیستند، بلکه به منزلة نظامی ارتباطی، در مقایسه با زبان، خصوصیات بسیا
در برقراری ارتباطات غیرکلامی، نحوه و کیفیت انتقال پیام است به نحوی که بتوان نکتة حائز اهمّیّت (. 7: 1399، جانلیتل)«دارند

این موضوع مهم،  به نحوی جامع، پیام مورد نظر را مخاطبان ارائه نمود.های زبانی، ادبی، ذوق و قریحه گیری از توانمندیبا بهره
 جهت تأثیرگذاری بیشتر بر مخاطبان همواره مورد توجه بوده است.تر و ملموسشاعران، ن آثار ادبی نویسندگان ودرمیا

 بیان مسأله -1-1
همانگونه که در فوق بدان اشاره شد، ادبا و نویسندگان در راه انتقال مفاهیم و معانی مورد نظر خود اعم از مفاهیم تعلیمی، غنایی 

اند. عرفی شیرازی، یکی از شاعران مشهور پارسی زبان نیز از ارتباطات شیوة ارتباط غیرکلامی بهرة فراوان بردهو عرفانی و... از 
الدین و متخلص به عرفی الدین شیرازی ملقب به جمالغیرکلامی در غزلیات خود بهره برده است. مولانا محمدبن خواجه زین

نویسی، در خوشو  ه. ق( در شیراز، به دنیا آمد 923ز است. عرفی در سال)از مشاهیر و شعرای قرن دهم هجری قمری در شیرا
ای به نثر و رساله« فرهاد و شیرین»و « الابکارمجمع»های الدین دو مثنوی به نامموسیقی و شعر، تسلط کامل داشت. جمال

شیرازی صر غیرکلامی در غزلیات عرفییکی از عنا(. 92: 1400کدکنی، شفیعی)«نیز نگاشته است« نفسیه»دربارة تصوف به نام 
ها در انتقال ها، چشمباشد. در میان اندامحرکات و حالت چهره شامل: گریه، خنده، زبان گرفتن و سایر حرکات چشم می

کنند. لذا با توضیحات مختصر در از مفاهیم را منتقل می بسیاری ،های چشم و ابرو و صورتاحساسات بسیار مؤثرند و حالت
شیرازی، سرشار از توصیف موقعیت بدنی و زبان بدن است که مستقیم های عرفیزبان بدن و ارتباطات غیرکلامی، بیشتر غزل بارة

های بلاغی و ها و ایجاد ظرفیتمفاهیم و احساسات مختلف شخصیتتر تر و ادبیهر چه بهتر، عمیقانتقال  بهو غیرمستقیم 
ارائة پاسخی مستدل  حاضر، هدف پژوهش لذا. کمک قابل توجهی کرده استگاری ادبی پردازی و ماندزیباشناختی برای داستان
تلاش  در این پژوهش «مهمترین مصادیق ارتباطات غیرکلامی در غزلیات عرفی شیرازی کدامند؟»که:  و متقن بدین سوال است

شیرازی، عرفی غیرکلامی مورد استفاده در غزلیاتمضامین تحلیلی به سؤال اصلی پاسخ داده شود که  -تا به شیوة توصیفی شودمی
 چه مفاهیمی را در بردارند؟

 
 



4 
 

 ت و ضرورت انجام تحقیقی  اهم   -2-1
توان زبان رفتار، حال، گیرد و ارتباط غیرکلامی را میطور معمول از طریق ارتباط و پیام صورت میها بهانتقال پیام در بین انسان

های غیرکلامی پنهان و آشکار کردن نشانه بایستی اذعان داشتت ارتباط غیرکلامی یّ نامید. در اهمّ احساس، عواطف و هیجانات 
های کلامی را تحت توانند قوی باشند که حتی پیامقدر میهای غیرکلامی گاه آنهای کلامی است. نشانهبسیار دشوارتر از نشانه
در متون ادبیات غنایی انگشت شمار است. از تعداد به ویژه اط غیرکلامی، لذا تحقیق در بارة فرایند ارتبنفوذ خود قرار دهند. 

شیرازی، که های عرفیغزلارتباط غیرکلامی در های اندکی که در این خصوص به نگارش درآمده است، نپرداختن به پژوهش
 سازد. ش حاضر را آشکار میشناختی است، جای خالی پژوهآیینة فرهنگ و سنن و بازتاب باورها، افکار، اخلاق و زیبایی

 پیشینة تحقیق -3-1
شیرازی است، تحقیقی صورت ارتباط غیرکلامی در غزلیات عرفیمصادیق که شامل بررسی  پژوهش حاضردر زمینة موضوع 

ولی این اند، شیرازی را بررسی کردهگان بسیاری، از زوایای مختلف آثار مختلف عرفینگرفته است. البته نویسندگان و فرهیخته
با اینحال برخی از مهمترین یابی و پیشینة بعضی از اشعار، عرفان و... انجام شده است. صورت ریشهها بیشتر بهبررسی

 های صورت گرفته که نحوی که با موضوع پژوهش مرتبط است، در ذیل به اجمال بررسی خواهند شد:پژوهش
به این نتایج « های سناییتحلیل معناشناختی روابط غیرکلامی در غزل»عنوان: ای با ( در مقاله1402پور و همکاران )عبدالله -

دست یافتند که اگرچه باب سخن و گفتگو با معشوق زیباروی در تاریخ ادبیات فارسی عموماً بسته است، اما روابط غیرکلامی با 
ترتیب این نتیجه حاصل شده است که روابط معشوق عتاب آلودِ قلندر در دیوان سنایی اغلب رفتاری و شناختی است. به این 

غیرکلامی در غزل های عاشقانه مبتنی بر روابط تصویری و حسی است و هر چه به سمت غزل قلندرانه پیش می رویم روابط 
 انتزاعی تر و شناختی تر خواهد بود.

به این نتیجه « می در شعر احمد مطربررسی و تحلیل ارتباطات غیر کلا»ای با عنوان: ( در مقاله1402پارسایی و عباسی ) -
ها و شرایط دست یافتند که احمد مطردر کاربرد ارتباطات غیر کلامی از نام آواها، زبان بدن، حرکات دست و صورت، دارایی

 زمانه برای رسایی مقصود و در نهایت فضا بخشی در شعر خود به خوبی مدد جسته است.
های منزل بورقیبه از ایناس شناسی عناصر ارتباطات غیر کلامی در رماننشانه»عنوان:  ( در پژوهشی با1401آزادی و همکاران )-

ارتباطات غیر مورد از عناصر  53به این نتیجه دست یافتند که ایناس العباسی در « بیگیالعباسی و شب ناسور اثر ابراهیم حسن
مورد ارتباط غیر  120بیگی و... است. در مقابل در رمان حسنبهره برده است که بیشتر بیانگر مضامینی مانند غم و اندوه کلامی 

دهد. در رمان هردو نویسنده، عناصر خورد که مفاهیمی مانند اضطراب و دلهره و... را به مخاطب انتقال میکلامی به چشم می
ها، کارکرد جانشینی و پس از آن آن پیرازبان بیشترین کاربرد را در انتقال پیام داشته است؛ همچنین بیشترین کارکرد مورد استفادۀ

 اند.ها بازتابی نداشتهتکمیلی است. سایر کارکردها نیز در رمان
به این نتیجه دست یافتند « فرایند ارتباطات غیرکلامی در مراثی خاقانی»( در پژوهشی با عنوان: 1402داس زرین و همکاران )-

(، %20(، چهره )23%(، محیطی )%27های اصلی اندامی )ر شاخهکه فرایندهای ارتباطی غیرکلامی در مراثی خاقانی د
های ادبی و نیز نیازهای ای، سنت( و اغلب متأثر از باورهای عامیانه و فرهنگی و اسطوره%12( و موسیقایی )%18حرکتی )
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کید )روحی و روانی انسان است. پیوند بین ارتباطات غیرکلامی با متن شعر به روش ( و جایگزینی %30ل )(، تکمی%50های تأ
کید و تشخّص 20%) ( صورت گرفته است که موجب تقویت بار عاطفی، جانداری تصاویر شعری، تازگی و پویایی زبانی و نیز تأ

 های خاقانی شده است.لحن غنایی مرثیه
به « یی خسرو وشیرینتحلیل ارتباطات غیرکلامی در منظومة غنا»( در پژوهشی با عنوان: 1400اولادی قادیکلایی و پارسایی )-

این نتیجه دست یافتند که ظامی بااستفاده از کارکردهای غیرکلامی زبان علامات، زبان عمل و زبان اشیاء دراین منظومه فضای 
، نقش بسزایی در «ارتباطات چشمی»و « حرکات و اشارات اندام»دراماتیک ایجاد کرده است که ازمیان این فرایندهای ارتباطی، 

 کنند.ها ایفا میال مفاهیم و پیامجریان انتق
ارتباط غیرکلامی در شعر کلاسیک فارسی و عربی؛ مطالعه »ای (، با تحلیل مقایسه1399و همکاران)زمینی محمدنژادعالی-

، چنین بیان داشتند که کاربرد زبان در فرایند ارتباط، زبان نگاه یا ارتباط چشمی، همواره اهمیت «موردی: تحلیل زبان نگاه
که در برگیرندة یک نشسته است، پیام را حکیمانه رسانده و ضمن آن« سخن»ای داشته است. هر وقت نگاه بر تخت العادهفوق

 زبان رمزی و اشارتی نیز بوده است. 
 روش تحقیق -1-4

پاسخی مستدل به  ای سعی در بررسی و ارائهگیری از منابع کتابخانهپژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بهره
 های اخلاقی و تربیتی در غزلیات عرفی شیرازی دارد.هدف اصلی پژوهش یعنی ارتباطات غیرکلامی و کاربست انتقال پیام

 ارتباط غیرکلامیچارچوب مفهومی،  -1-5
هر پیامی که به کمک ابزاری بنابراین،  ،هایی که افراد علاوه بر خود کلام، آنها را نیز مبادله نمایندپیام ةکلیارتباط غیرکلامی یعنی 

های غیرکلامی و شیوة ارسال شود، یک پیام غیرکلامی است و دانشی که مجموعة پیامغیر از کلمات برای طرف مقابل ارسال می
تجربة ارتباط  (.14: 1402فرهنگی، )«شودکند، دانش ارتباط غیرکلامی نامیده میو نحوة تأثیر آنها بر مخاطب را بررسی و تحلیل می

باشد. با توجه به محتوای غنی ، دیرینه میایرانکلامی و غیرکلامی با توجه به فرهنگ بسیار کهن ایران و پیشینة تاریخی جامعة 
یک اثر،  .توان انتظار داشت که دریافت پیام با کدها و رمزهای قراردادی، تنوع بسیار زیادی به وجود آورده استمتون فارسی، می

ها و هنرمند رمزی را چه به صورت کلماتی در شعر، تصاویری در یک پوستر یا صحنه»وزة ارتباطات انسانی است. هنری درح
کند. او از عناصر و ساختاری برای مجموعة کدها، محتوا و نحوة ارائة پیام خود استفاده صداهایی در یک فیلم و غیره خلق می

کنندة این مجموعه، نمادهای قراردادی شناخته شده را در کنار نمادهای تازه قرار دهد که دریافت کند و در واقع ترتیبی میمی
 (. 17 همان:)« نحوی دریافت کند که معنی مورد نظر او در ذهن گیرنده متجلی شودگرفته به

 :ارد ازجملههاي مختلف متفاوت است. این امر به عللي بستگي دکاربرد حرکات غیرکلامي و درك آن در قلمرو ادبیات فرهنگ
شود. همین مسئله پذیرد و بر بنیاد شم زباني تجزیه و تحلیل ميميپشتوانة ایدئولوژیك افراد و نیز بافتي که حرکت در آن انجام 

هاي سبب مي شود یك نشانه و حرکت غیرکلامي در جوامع گوناگون معاني مختلفي را به ذهن خواننده منتقل کند. یکي از تفاوت
ها انسانچه در ارتباطات  بر خلاف آن»یان علایم زبان بدن در زندگي روزمره و در آثار ادبي وجود دارد این است که بنیادیني که م

رفتار  . (160: 1402، پیز) «تواند تقویت کنندة رفتارهاي کلامي و زباني گوینده باشدميدر زندگي واقعي رخ مي دهد و زبان بدن 
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هاي بسیاري را در بردارد و در مواردي این امکان وجود دارد که حرکت عنوان یك نشانه یا دال، مدلولغیرکلامي در ادبیات بیشتر به 
رفتارهای  . به طور کلی، بر اساس نظریات اندیشمندان علم ارتباطاتاندامي گفتار شخصیت را در شرایطي خاص نقض کند

توانند این آموزش را ببینند و میزان نفوذ مرحله از سن خود میها در هر غیرکلامی، کاملًا آموختنی و اکتشافی هستند و انسان
 (. 73-72: 1401، ریچموند) تأثیرگذاری خویش در دیگران را کنترل کنند، آن را افزایش دهند و از آن بهره ببرند

 
 شیرازیهای ارتباط غیرکلامی در غزلیات عرفیلفهؤ مصادیق و م بحث و بررسی؛ -2

  ارتباط چشمی -2 بدنحرکات و اشارات -1از:  عبارتندشیرازی های ارتباط غیرکلامی در غزلیات عرفیو مؤلفهمصادیق 
 .حرکات و حالات چهره -3
  بدنحرکات و اشارات  -1-2
 حرکات و حالات دست  -1-1-2

غزل  138بهره برده است. عرفی در شیرازی از آن تواند جانشین حرکات و  احساساتی باشد که عرفیارتباط غیرکلامی دست می
 شود.می های دست استفاده نموده که در ذیل به آنها اشارهاز غزلیات خود از حرکات و نشانه

 دست شستن-1-1-1-2
شود. در شود که باعث گیرایی سخن و متون میها و شعرها از کنایه استفاده میدر اشعار و متون ادبی برای افزایش جذابیت متن

به این معنا است « دست شستن از کاری»ظور خودشان را به صورت غیرمستقیم یا لحن ملایمی بیان می کنند. اصطلاح واقع من
-خواهد آن را انجام دهد و به اصطلاح از آن کار دست شسته است. عرفیکه از انجام دادن آن کار ناامید شده است و دیگر نمی

  گوید:استفاده نموده است و میارتباط غیرکلامی در غزلیات خود های به عنوان کارکرد« دست شستن»واژة از شیرازی 
 گر سلیمانی است و گر موری که در معنی گداست      هر که دست از آبـرو شست او لب نانی شکست

 شید صوفی طالبان کعبه را گمراه کرد      نو مسلمانی درآمد فوج ایمانی شکست
 (116 :1378عرفی شیرازی، )

نتیجه بودن آن است که همراه رود منظور و مراد ناتمام ماندن آن کار و بیدارد وقتی اصطلاح دست شستن به کار میمی شاعر بیان
باشی و جامة زرق و برق دار صوفیان را بر تن داشته  هم گداسلیمان و و براین باور است که  می باشدبا ناامیدی و سلب مسئولیت 

 ان باشد، ایمان خود را ازدست خواهی داد.باشی، هنگامی که پای آبرو در می
 دست بر کمر زدن-2-1-1-2

  :استو کبر و غرور نشانة احساس برتری و احساس محق بودن فرد  باشد کهمی« دست به کمر زدن» ،های دستیکی دیگر از نشانه
 د است که دست هوسش در کمر اوسترضــوان بود آزاد          زهق از طلب صحبت عش

 (118 همان:)
را  داند، همچنین این حرکتمیرا ناشایست دانسته و آن نشانة برتری داشتن به کسی یا چیزی دست به کمر گذاشتن را نیز  عرفی

 می داند.نسبت به دیگران احترامی ادبی و بینشانة بی
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     دست بر دامن زدن-3-1-1-2
شیرازی در غزلیات خود بارها از این واژة ارتباط عرفی.«خواستن استمتوسل شدن و از او یاری »دست بر دامان کسی زدن در معنی 

  :غیرکلامی بهره جسته است
 ـر ز دست مردم آزاده چون کشیم        لبریز گشتــــه ایم ز خون، باده چون کشیمساغ

 ن ز دست مردم آزاده چــون کشیممکسی نیستیم، لیک         دا رد دستگیــــرما م
 ان دولت آزاده چون کشیمم وصال نقد        دست از عنزو بـ عرفی بهشت نسیه

 (499 همان:)
همواره دست به دامان پروردگار و پاکیزه کند توصیه می، و افسارگسیخته مردمان نااهل و آلوده بهحالی خود در هنگام پریشان عرفی

 د.نرا از منجلاب گرفتاری نجات ده شانخودبتوانند تا  شوندد و به خدا متوسل نو دست یاری به سوی او دراز کن بزنند ینهاد
 
   های حرکت پانشانه  -2-1-2

غزل مورد  چندینشیرازی است که در ارتباط غیرکلامی زبان بدن در غزلیات عرفیهای نشانههای حرکتی پا، یکی دیگر از نشانه
 بررسی قرار گرفت. 

 نشستن و سر نهادن روی پا  -1-2-1-2
تعظیم کردن است و نشستن بر روی پا دیگری، رسیدن به آرامش زیاد، دست یافتن به مالی کارکرد غیرکلامی سر بر پا نهادن، نشانة 

شیرازی در غزلیات خود از این واژه استفاده نموده . عرفیبزرگ، همراه شدن همیشگی با معشوق و در نهایت شادمانی و رضایت است
  نویسد:و می

 د در پای سرو قــامت دلجوی اوهم چو آب زندگی         سر نه در دلم جـان،چون خرامد 
 (539: 1378شیرازی، )عرفی

 دن بالای تو خوشبس که می آیدم از دی           م نیست که در پای تو جان افشانمفرصت
 ای تمنای تو خوشست          پایدار تو خوش و پدل عرفی خبــر از ناخوشیش نیست که نی

 (385)همان: 
 دایی هزار فرسنگ استشیــن           که نیم گام جایان شود ز پا منبه این که کعبه نم

 (67 همان:)
داند و معتقد است نشستن بر روی پای معشوق و احترام میشاعر، سر نهادن بر روی پای معشوق سرو قامت خود را نوعی تعظیم 

بالعکس پس از دیدن معشوق نباید از پای نشست، زیرا در این صورت هزاران فرسنگ  نهایت رضایت و شادمانی را ارمغان می آورد و
 از معشوق فاصله خواهید گرفت.

 کوبیپای  -2-2-1-2  
  دارد:میبیان  . لذا شاعرافشانی کردن استکوبی کردن در ارتباط غیرکلامی غزلیات عرفی شیرازی، نوعی دستپای
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 م بگریختم         وین سیه قنـــدیل را از خـاک دیر آویختمدل به دست و پای کـــوبان از حر
 مایة دیریــم، عرفی، عشـــوه ای در کعبه هم         مدتی پارنـــج ها از پـــرده می انگیختم

 (447 همان:)
 در راه وفــــا کوشش و نــازان سوی مستی        تا ســـــر نرود جنبش پــــا را نشناسیم

 (452)همان: 
 با ســاز و نــــوا باش و ببین تا چه سرودم         ای آن که سنان پــای زن نعره دف توست

 (120)همان: 
ها و نیروی ای بین انسانکند و آن را رابطهبه معشوق خود دنبال مییابی کوبی کردن در زبان بدن را تا دستافشانی و پایدست عرفی

 .سازدتوجه به زمان و مشکلاتش دور می داند، که انسان را ازحقیقی معشوق می
 فشردنپای   -3-2-1-2

داند. ابوالقاسم فردوسی در شاهنامة خود واژة پای مینشانة ایستادگی و پایداری کردن » را پای فشردن، یا پافشاری کردندهخدا، 
آوری، خشم و آماده شدن برای جنگ است و فشردن را از کارکردهای ارتباط غیرکلامی می داند و معتقد بود که این واژه نشانه جنگ 

شیرازی نیز در غزلیات خود از این عرفی(. 348: 1402فردوسی، )«بیشتر در هنگان دیدن رستم به افراسیاب به این واژه تکیه می نماید
  واژة استفاده نموده و می نویسد:

 ین درد دوایی داردپای بر یــــأس فشردم، غم امیــــد گذشت        که گمـــان داشت که ا
 امی است که افشردن پایی داردمهد فلک زود نکردی امیـد       این قی عرفی از

 (230: 1378شیرازی، )عرفی
 زار خضر به راه ســـراغ می رویدگام         هتو پــای کعبه ای آمـــاده کن که در هر 

 (262 همان:)
معتقد است هر انسانی برای رسیدن به معشوق باید امید را در دل خود زنده نماید و در برابر یاس و ناامیدی ایستادگی و پافشاری  عرفی

 داند.کند تا به سر منزل مقصود برسد و آن را داروی درد و درمان ناامیدان می
 ارتباط چشمی -2-2

توان به جادویی بودن چشم، عشوه گری، خشم و غضب و غم شیرازی میکارکردهای غیرکلامی ارتباط چشمی در غزلیات عرفی 
 و غصه چشم اشاره نمود.

 سحر و جادو -1-2-2
 جادو یا سحر، یکی از واژه های ارتباط غیرکلامی نشانه های تأثیرپذیری چشم در غزلیات عرفی شیرازی به کار رفته است: 

 آتش اعجاز میرد، غمزة جــــادوی تستساحری کز آستیــــن افشاند افسون ادب           
 (112: 1378شیرازی، )عرفی  
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 فلک نظر به که دارد که نیش غمــــزة او           هزاز نــــاوک جادوفکـــــن فرو ریزد
 (249)همان:  

 مستـــم دگر این بیخودی از بوی که دارم           دیوانــــگی از غمـــزة جادوی که دارم
 (508)همان:  

او را دیوانه وار به  داند کهالعاده بر روی قلب و عقل عاشق می، سحر و جادویی بودن چشم معشوق را موجب تأثیر خارقعرفی
 نماید.خود میکشاند و از خود بیسمت خود می

 گریعشوه -2-2-2
 گوید: و می غزل اشاره نمود چندینعرفی شیرازی در ارتباط غیرکلامی تاثیرپذیری چشم به واژة عشوه گری در 

 جا که مست و غمزه زن، آن عشوه آئین می رود      دل می چکد، جان می دهد، سر می برد، دین می رود
 (344)همان: 

 دینـــم به عشـــوه ای رفت، باز آمدن مبادش      نامـــوس هم عنـــان یافت، بر دودمـــان مبارک
 (420)همان:  

 نازان به حسن خویشتن     از عشوه گویا هر طرف، دل ها پریشان کرده ایخوش با دل جمع آمدی، 
 (552)همان:  

 دل بلبـــل به هر بادی هـــزاران راز می فهمد     نپنــداری که ناز و عشــوة گل می کند کاری
 (461)همان:  

آورد دین عاشق را به تسخیر خود در می و شاعر بر این باور است که معشوق با عشوه گری و حرکات چشم و ابرو، جان و دل، عقل
 کند. هایشان را پریشان و افسرده میو او را شیفته و سرگشتة خود نموده و دل

 خشم و غضب -3-2-2
بیت از این واژة  3شود که عرفی شیرازی در کل غزلیات خود در شامل ابرو گره کردن یا چین ابرو و ناگشادگی و اشاره ابرو می

 : معتقد استمی استفاده کرده است و ارتباط غیرکلا
 ما روی گرم را، دل و جــــان وقف کرده ایم       این تحفه پیش ابـــروی نکشاده چون کشیم

 (499: 1378شیرازی، )عرفی 

 خوش ساعتی که می کرد، منعم ز گریه، محرم       گردش به چین ابــــرو، منع از نصیحت من
 (524)همان:  

 ریزیم اشـــارت ها نمود ابروی او        میل خـون ریزی خود فهمیدم از هر موی اوتا به خون 
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 (539)همان:  

های عشق را به عاشق عرفی معتقد است تنگدل، غمناک و محزون گشتن چشم معشوق در اثر چین و چروک ابرو، همة ناگفته
 نماید.د را وقف معشوق میو دل و جان خو می فهماند و عاشق دست از افعال نابکار خود می کشد

 غم وغصه -4-2-2
شیرازی است که به عناوین غم و غصه، یکی دیگر از مضامین ارتباط غیرکلامی تاثیرپذیری چشم به کار رفته در غزلیات عرفی

 مختلف در غزلیات شاعرجلوه نموده است.
 الف( چشمة خون

نمود  چشمدر سفیدی  خونشود. در نتیجه لکة و پارگی میدیدگی موجود در چشم، دچار آسیب خونیگاهی اوقات عروق     
بهره جسته است و  هاغزل برخی ازگردد. عرفی شیرازی از این واژة غیرکلامی در کند و طشتی از خون مشاهده میپیدا می

 نویسد:. می
 احباب گلفشـــان به لب جویبـــــار و من        خونم ز دیـــــده جوشد و بر طرف جو چکد

 (201)همان:  

 به یادم هرگز آن نخــــل قد موزون نمی آید      که از هر دیده ام صد چشمه خون بیرون نمی آید
 (259)همان:  

 خوش دل بدانم ار بچکــد خون دل ز چشم        دل خون خویش می خورد، از دیــده خون چکد
 وشد و خــونی ز خون چکددل نیست این درد فشان است و خــون چکان       دردی ز درد جـــ

 عرفی نگـــویمت بچکان خون دل ز چشــم        گر ننگ صبر نیست بهــــل تا بــــرون چکد
 (322: 1378شیرازی، )عرفی 

های سهمگین فراق و دوری عاشق، سیل و جویباری از خون از چشمانش سرازیر می معتقد است از غم و اندوه درد و ناله عرفی
 یابد.و تا اعماق وجودش جریان می گرددصد چشمة خون میهمانند شود و دیدگانش 

 ب( چشم تر
عرفی شیرازی از این واژة ارتباط غیرکلامی . (267: 1388)دهخدا،  معنی نموده است« دهخدا، چشم تر را به چشمی که گریان است

 گوید: میدر تاثیرپذیری چشم 
 تا ریشه در آب است امیــــد ثمــری هستگر نخــــل وفا بر ندهد چشــم تری هست         

 (127)همان: 

 تا کی از گریـه توان منع دو چشم تر خویش          بعد از این ما و خجالت به نصیحت گر خویش
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 (398)همان:  

شاعر چشم تر معشوق از رسانیدن راحتی بعد از محنت و چشانیدن محنت در عقب راحتی که موجب خوف و رجا است اشاره 
 نماید و از شدت ترس و خوف است که نمی تواند مانع اشک ریختن از چشمان خود گردد.می 

 ج( آب چشم
آب چشم، نیز هم سویی با چشم تر دارد و کنایه از چشم گریان و خیس است. آب چشم نیز واژه ایی است که در غزلیات     

 لامی در نشانة تاثیرپذیری چشم بهره برده است:عرفی شیرازی با آن برخورد نمودیم و شاعر از این واژة ارتباط غیرک
 کیست تا گوید به شیرین کز هوای جلوه ات         آب چشم کوهکن داخل به جــــوی شیر شد

 (303)همان:  

استفاده نمود که اشک چشم « آب چشم»شاعر از فراق و دوری فرهاد کوهکن نسبت به معشوقش )شیرین( از واژة غیرکلامی 
 مخلوط گشته و به شیرین رسیده است تا از این طریق دوری و جدایی را به شیرین اثبات نماید. فرهاد در شیر

 د( چشم عشاق
حالتی است از چشم عاشق، که با بر هم زدن آن در دلربائی و عشوه گری استفاده می گردد. عرفی شیرازی از چشم عشاق در 

 ارتباط غیرکلامی تاثیرپذیری چشم می نویسد: 
 عشـــق بنـــازم که از شکاف دلم          به جای قطـــرة خــون درد و داغ می ریزدبه جوش 

 (251: 1378شیرازی، )عرفی 

ای که از لوازم مستی است شاعر بیان می دارد که چشم عاشق از عدم التفات است که از لوازم استغناست و به مردمی و دلنوازی
 کند. وق دارد می بالد و افتخار میتعبیر می شود و از عشقی که نسبت به معش

 حرکات و حالات چهره -3-2
سزایی را دهندة وضعیت عاطفی افراد است و در روابط غیرکلامی میان فردی و اجتماعی نقش بهنخستین جایگاه نشان»چهره، 
های چهره پیرامون را در حالتتوان بازخوردهای شخصی و اجتماعی کلام و پشامدهای زیرا می (27: 1402فرهنگی، )«کندایفا می

 ترین منبع اطلاعاتی افراد است. به طور کلی در چهرة انسان، شش هیجانجستجو کرد. درواقع چهره پس از سخن گفتن، مهم
شناسان نشان می های روانیافته»کند که شامل: خشم، ترس، شادی، غم، تعجب و تنفر. مختلف و اساسی به روشنی تجلی می

در این صورت، (. 83: 1389، اثباتی«)اساسی است ط میان تجارب هیجانی و حالات چهره، ارتباطی واقعی و بسیاردهد که ارتبا
اشاره  هاشود که در ذیل به آنمیشیرازی نمایان ترین جنبه از زبان بدن در غزلیات عرفیبه عنوان مهم ،حرکات و حالات چهره

 خواهد شد.
 
 



12 
 

یبایی چهره  -1-3-2  ظاهر و ز
: 1373)دهخدا،  «باشدمی زیبا و قشنگ ةصورت، دارای چهرروی، خوشزیبا، خوب»ظاهر و زیبایی چهره در لغت به معنی 

شود، کید میأشود و بیشتر بر روی زیبایی معنوی تچهره(. زیبایی، به دو مفهوم زیبایی مادی و زیبایی معنوی تقسیم میذیل خوش
شویق می شود. زیبایی معنوی چهره با اعمالی مانند نماز و دعا حاصل می شود و زیبایی اما انسان به کسب زیبایی مادی هم ت

در قرآن کریم، به صورت های  واژه هااین  .آیدمادی و ظاهری چهره نیز به صورت طبیعی به وسیله امور مادی به دست می
وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ »و ستایش قرار گرفته است؛ مانند:  مختلف)مانند مصدر و اسم( به کار برده شده و زیبایی به این معنا مورد مدح

 «. ( جمعی دیگر رخسارشان شادمان و خندان است8؛ )غاشیه/نَاعِمَةٌ 
  :در ارتباط غیرکلامی از آن بهره برده است ها وغزل تعدادی ازو روی زیبا در بودن چهره نیز از خوش عرفی شیرازی

 ره گشای راز راـــــهمچو سرو       ناز تو جنبش از قلم، چهصورت حال چون شود، بر تو عیان که 
 (7: 1378شیرازی، )عرفی 

 امت رعناست، هستــزیباست، داری، ق ةروزی عالمی را، وه چه کم داری ز حسن      چهرـــچو ف
 (125)همان:  

 دل برود ف است که ازــال       حسرت روی تو حیـــــره به من روز وصـــــگر بمیرم بنما چه
 (165)همان:  

 بی اختیار شد ـــةی که مست گریــــاب       چشمـــــره نمی داند از نقـــــبنمای رخ که چه
 (321)همان:  

به معنای نیکویی و زیبایی ظاهری چهره نیز استفاده کرده است « چهرة زیبا»شاعر علاوه بر اشاره به نورانیت معنوی چهره، از واژة 
ها و حالات بدن، قد و قامت، رخ نمایاندن، فرافرهنگی و از نظر ارتباطات حالت ارادی ئم چهره برخلاف ژستو معتقد است علا

 هستند:  
 نویسد:و می استفاده کرده است چهره بودنیوسف واژةاز  یات خودغزل عرفی در تعدادی دیگر از

 مدد را گذری بر چه نیست لــاش که در چه نفتد یوسف دل      کاین زمان اهـــذر بــــــبر ح
 (146)همان:  

 ارت کرده ایـــزت کرده ای       کاروان حسن یوسف نیز غـــــاراج عــــاز سفر می آیی و ت
 (550 همان:)

چهره بودن معشوق اشاره دارد که به تنهایی های چهره مانند یوسفطور که از ابیات بالا پیداست، اساساً در بارة شرح حالتهمان
 گردد.نمونة خوبی برای چهرة زیبا و درخشان معشوق در ارتباطات غیرکلامی محسوب می

 خنده  -2-3-2
از نمودهای  ندهخ .های چهرة انسانی استترین حالتاز میان تمام حالات چهره، خنده یکی از ارزشمندترین و امیدوار کننده

تواند در شرایط گوناگون معانی متفاوت داشته باشد. رضایت، میباشد. خنده ای غیرگفتاری و ابزار کمکی زبان بدن میچهره
 شود. شادکامی و عشرت از مفاهیمی است که از خنده القا می
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از غزلیات شاعر به آن اشاره شده  برخیمی باشد که در « لبخند زدن»یکی از نیروهای محرکه در ارتباط غیرکلامی غزلیات عرفی 
  :است

 داشت به خورشید          بر جام جـــم و مجلس کی می کنم امشبآن خنده که دی ساغر جم 
 (33: 1378شیرازی، عرفی)

 هر خنده دریچــــة گشاینــــدة غم است          هر انتعاش نایرة قفــــل ماتــــــم است
 (71)همان: 

 ددر محبت لب خشــــک و دل تر می خندد         مست مخمـــور در این تنگ شکر می خند
 اهل دل خنــــده زنانند و نمی بینـــد کس         لب این جمع به آییـــن دگر می خنـــــدد

 ای کلیم، آتش ایمـن، گل مقصود تو، چیست         به تمنـــــای محــــال تو شجر می خندد
 (227)همان: 

م با خنده را به وأنان رضایت بخش و شاد تجام جم، امید و امیدواری و ابراز محبت متصل نموده و سخخندیدن را به  شاعر،
معتقد است خنده بر لب داشتن، محبت ویژه ای از سوی معشوق است که بر هر آتش دریچة گشایندة غم تشبیه نموده است و 

 اهریمنی فائق می آید و آن را محو می کند.
 
یه-3-3-2   و غم گر

با فقدان حالت خاصی در و گریستن ، حالت چهره ای خاصی ندارد. غمگینی، یأس، ناامیدی و افسردگی توأم با گریه غم      
  :غزلیات خود از این واژة ارتباط غیرکلامی بهره برده است برخی از عرفی شیرازی در .چهره نمایان می شود

 ان است یعقوب مراــــی باعث نشست          ور نه یوسف در گریبــگریه را ذوق است کانر تهمت
 (11: 1378شیرازی، )عرفی

 ق استــعش ةمستان ـــةمن گری ــــةافسان   ق است       ــــعش ــةخاموشی من قفل نهان خان
 (65 همان:)

 زای عاشق جانانه می گریدـــجهان درمردن دل، گریه و سوز است، عرفی را          که گویی در ع
 (281)همان: 

های متفاوت در غزلیات ترسیم شده است و گاهی با داند که به صورتگریه کردن را نشان از هجران و دوری عشق می ،شاعر
 پندارد.شان دردی است که تحمل نمی شود میداند، بلکه نن را به معنای ناتوانی انسان نمیو گاهی گریه کرد رنگ سیاه همراه است

 نویسد:عرفی در فراق و دوری معشوق می
 وبی استـــیعق ــــةه دل را می گزد          اشتیاق یوسفی و گریــوس آزادم اما آن چـــاز ه

 (103)همان: 
 وصال تو باشد ةادــوم گریه ام از بــــجمال تو باشد          هج ةرتم از جلوــخوش آن که حی

 (275)همان: 



14 
 

 وبا گریستنـــط ةدرــوق ســـشگاهی به یاد سرو قدی، گریه هم خوش است           تا کی ز 
 (521 همان:)

شاعر هجران و دوری عاشق نسبت به معشوق را دردی لاعلاج می داند که هر عاقلی را دچار ترس و وحشت می نماید و گاهی 
 گریه های بی امانش را از روی شادی وصف ناپإیر و رسیدن به وصال معشوق می داند.

 
 خشم -4-3-2

مشخص می از کارکردهای غیرکلامی رویی و به هم فشردن دندان ثابت به منبع رنجش، اخم یا ترشبا نگاه محکم و »خشم، 
غزل از غزلیات خود از واژة خشم استفاده نموده  5عرفی شیرازی در . «شود. در هنگام هجوم خشم، کل بدن به هیجان در می آید

 :است
 و ناز آرایش بیرون و بزم خوبی استم ـــوبی است         خشـی محبــــغمگساری در لباس دشمن

 (103: 1378شیرازی، عرفی)
 رگ و آزادی ببخش از ننگ افسونشــم          بیا ای مـوده درد عافیت بخشـــبه افسون می کند آل

 (410)همان: 
 ح که طوطی بهر شکر می خرمـــم از دلبر و من گرم صلح انگیزیم         دم مزن ناصـــدل به خش

 (503)همان: 
کند. خشم در پیشانی و اندوه در اثر پیام های کلامی را تقویت می داند کهره میشاعر خشم را یکی از حالت های غیرکلامی چه

 داند و همواره به دنبال صلح و شادی با معشوق است.مانع درد عافیت و سلامتی میرا  ة معشوقچهر
  رنگ چهره -5-3-2
 رویی یا گل رخسرخ -1-5-3-2

آشنا باشد، بحث زبان  زبان بدنو  مذاکرهتقریباً هر کس با . باشدرویی میسرخ ،از مضامین رنگ چهره در ارتباط غیرکلامییکی 
. رنگ چهره، به دلیل ویژگی نمایشی و جنبة بصری قابل ملاحظه اش، استو دیده  را شنیده و بیان احساسات توسط چهره چهره

 سه رنگ اصلی چهره در تعابیر شامل:  کند.نقش مهمی را در ارتباط غیرکلامی و افشای هیجانات ایفا می
الف( زردرویی: در بافت های مختلف با معناهایی چون بیمار و ضعیف حال، ترسان و هراسان، غمناک و اندوهگین، محروم و 

 زده و نشان عاشق راستین است. ناامید، شرمسار و خجالت
 تشویش. رویی: با معنی های خشمگین، شادمان، سالم و تندرست، شرم وب( سرخ
معمولًا رنگ زرد و سیاه و لاژوردی، از »رویی: با معنی چون گناهکار و رسوا بسیار مورد نظر شاعران ما بوده است. ج( سیاه

های مثبت به کار ارغوانی جهت توصیف و نمایش هیجانهای منفی و رنگ سرخ و کارکردهای غیرکلامی برای توصیف هیجان
 (.227: 1401کدکنی، شفیعی)«می رود

  نویسد:رویی عاشق میدر زمینة سرخعرفی شیرازی نیز  

https://motamem.org/%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87/
https://motamem.org/%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87/
https://motamem.org/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%86/
https://motamem.org/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%86/
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 زم عیش نیست، گلستان فتنه استـــــن           این بـــــاده پرتو رویت در انجمــــگل گل فت
 (101: 1378شیرازی، عرفی)

 ع شبستان گداخت، رنگ گلستان شکستـش می برفروخت           شمــــچون گل رخسار او، زآت
 (115)همان: 

 انی چندـــاک ببینند گریبـــــیک نفس چ   ابند مگر        ــــــرخان محنت نایافت بیـــــگل
 (198)همان:  

برای عاشق به ارمغان می دلی و پیروزی را معتقد است چهرة سرخ و گل افتاده دلیل بر عیش و نوش نیست، بلکه خوش شاعر
 باشد.معشوق می عاشق و آورد و نشان دهندة شادمانی و سلامتی

 زردرویی -2-5-3-2
عرفی شیرازی بارها از واژة زردرو استفاده (. 391: 1388دهخدا، )«می باشد« شرمسار و شرمنده بودن»زردرویی، در لغت به معنی 

 دارد:ر در غزلیات خود اینچنین بیان میاست. لذا شاعکرده 
 در مزاج من بخار دوزخ و افسون یکی استروزم روی زرد          ـــاز فسون عافیت بر می ف

 (108: 1378شیرازی، )عرفی
 ه ایمـــــجام کرم افروخت ـةرم روی طلب زرد کنیم         ما که از جرعــل کـــکی بر اه

 (435)همان: 
 دانیــــــم دنیا رخ من زرد نــــده خندم         تا از غــــمی نوشم و گلگون شوم و بیه

 (563)همان: 
عرفی معتقد است انسان هایی که از خوردن می )غیرمعنوی( چهره شان گلگون می گردد و همواره در عیش و نوش و سرور و 

 شادی بسر می برند، هرگز رنگ و رخسار زردگون خود را در برابر معشوق نمی بینند و از این عمل شرم آور دست نمی کشند.
 روییسیاه  -3-5-3-2
-شاعر در ارتباط با سیاه(. 255: 1388دهخدا، «)گرددها ظاهر میآبرویی در انساناثر حالت رسوایی و بیدر »رویی سیاه     

 نویسد:رویی در کارکردهای غیرکلامی می
 اه راـم سیــــه چشــــاه که از شرم گریه ام         بر پشت پا دوختــــــای روی غم سی

 (21: 1378شیرازی، )عرفی 
 ان سیه رویم هنوزــــم در بهشت آورده اند         وز غبار ظلمت عصیـجحیمعمرها شد کز 

 (378)همان: 
شان به بیرون سرایت نموده و رویان کسانی هستند که ظلمت و سیاهی درونشیرازی معتقد است در ارتباط غیرکلامی، سیهعرفی

 فلاکت و عصیان هستند.  آنها را سیه چهره نموده است و این روسیاهان همواره غرق در عذاب و
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 گیری نتیجهبحث و  -3
ها و نیازهای خود را به دیگران انتقال دهد سازد خواستههای بشری است که انسان را قادر میترین فعالیتارتباطات، یکی از مهم

و افکار و تمایلات آنان را دریافت کند. ارتباط غیرکلامی؛ یک بخش طبیعی و ضروری ارتباط است. با نگاهمان، علاقه، تحسین، 
س چشمی، حالات کنیم. ارتباط غیرکلامی با تمامی حقیقت، عشق، پذیرش، امید، اعتماد، نفرت، تحقیر و... را به دیگران منتقل 

قسمت مهمی از  شود که فرد از طریق بدن ابراز می کند.بدنی و زبان تن و حرکات چهره و به طورکلی هر پیام و معنایی گفته می
غم موجود در غزلیات عرفی شیرازی، غم عشق است که بسیاری از حرکات بدن و ارتباطات غیرکلامی در آن نهفته است. چون 

عرفی، سرشتی  داند.مهر و وفا در دل غمگین است و مکیدن لب عشق را از شدت غم نشسته بر دلش میوی معتقد است که جای 
 ،عرفی.باشدشاعر می غزلیاتعاشقی دارد. عاشق حُسن است و حُسن، عشوه، و کرشمه یکی از تعابیر پربسامد غیرکلامی 

ت عرفانی را با مضامین عاشقانه درآمیخت. او در شاعری است که در مصادیق حواس معنوی و امورانتزاعی افکار و اصطلاحا
  یک ضلع مثلث شعر غنایی و تعلیمی و قلندری، در کنار عطار، مولوی و سنایی جای دارد.

 و ادبا ویژه به هنر، و فرهنگ اهل عموم که است شیرازیعرفی انکارناپذیر موضوعی موسیقی، و شعر تنگاتنگ ارتباطاز طرفی، 
 ضمن و بنمایانند آدمی به را هازیبایی تا برخاسته اند جایگاه یک از آسمانی، هنر دو این باور دارند، گویی آن به دانانموسیقی
شعر و موسیقي، زبان دل و احساس اند و بي گمان  .کنند یاری خداوندی جمال درک و کمال رسیدن به در را او روح، تلطیف

دلنشین. وجود آدمي از جسم خاکي و نفس افلاکي ترکیب   نثرهاي فصیح و آنچه از دل خیزد لاجرم بر دل نشیند و همچنین است
 .شعر تسلّي بخش ناکامي ها و موسیقي مونس و غمخوار دوران تنهایي ها و سختي ها و بدبختي هاي بشر بوده است .یافته است

آنجا که به دنبال معنی بیگانه و نوگرایی کرد و از طـریقه خـود بازآفرینی می را بـه عرفی شیرازی، مضامین و مطالب گذشتگان
کرد و به همین دلیل ظرافت و هنجارگریزی های مـتنوع و پیـچیده تفسیر و معنی میصورت بود، تصاویر و مضامین مختلف را به

د بالایی داشته و این فشرده و اضافی در اشعار عرفی، بسام ترکیبات کارگیری دوران به اوج خود رسـید. به در این زبانی و معنایی
  رود.پردازی، برجستگی خاص سبکی در اشـعار او بـه شمار میدر حوزة نوآوری و خیال ترکیبات گونه

 باید گفت ؟کدامند شیرازیهای عرفیارتباط غیرکلامی غزلمصادیق اصلی که: مبنی بر این اصلی پژوهشدر پاسخ به سؤال 
های غیرکلامی زبان بدن، از حرکات و اشارات مختص چهره و رفتار چشمی، سر و صورت، شیرازی با استفاده از ظرفیتعرفی
و برخی صفات مختص به آنها به انتقال معنا و ترسیم فضای عاطفی پرداخته است. این  ، عشق، نمادها، دست و پا، کمرچهره

های رفتاری، پرداختن به ویژگیفاهیمی نظیر: با توصیف مشیرازی، های عرفیارتباطات غیرکلامی در غزلدهد؛ نتایج نشان می
کمتر از اهمیت و کارکرد  شیرازیعرفیو کارکرد ارتباطات غیرکلامی زبان بدن در غزلیات اجزاء ظاهری بدن بازتاب یافته است 

غیرکلامی مصادیق اصلی ارتباطات های عرفی شیرازی، از بین همة ارتباطات غیرکلامی در غزل و ارتباطات زبانی نیست
 حرکات و حالات چهره. -3و  ارتباط چشمی -2حرکات و اشارات بدن -1عبارتنداز: 

 گیرد؛ اما شیرازی از نظرسبکی در محدودة سبک هندی قرار میغزلیات عرفی در یک جمع بندی کلی بایستی اذعان داشت
در غزلیاتش بیشتر تحت تأثیر سبک عراقی بوده و شمار آورد. وی توان او را یک شاعر تمام و کمال متعلق به سبک هندی بهنمی

 یقیاز مضامین و محتوای آن استفاده کرده است. او ازجمله شاعرانی است که از مضمون و گفتار پیشینیان دست کشیده و طر
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و در میان یا همان جریان معروف به سبک هندی بدو استواری یافته است « تازه گویی»تازه را آغاز کرده است. در واقع جریان 
توان وی را از مخترعان طرز ای که میترین شاعری است که به این شیوه رسمیت بخشیده به گونهمتقدمان عصر صفوی، او موفق

آمیزی، اسلوب معادله، تشبیهات دور از ذهن که از خصوصیات سبک هندی است در غزلیات وی بسامد بالایی تازه دانست. حس
های مردف، اجتناب از های طولانی، ایجاز بیتهای تکراری در یک غزل، ردیفاستفاده از قافیهدارد و از دیگر خصوصیات آن 

آفرینی و شیرازی، نشانه هایی برای شخصیتپیام های غیرکلامی در غزلیات عرفی شود.اوزان نادر در غزلیات عرفی دیده می
یکی  شان هستند.روانی، اثبات، زمان و فرهنگ خاصهای فردی، موقعیتها، روابط میانشناسایی شخصیت، معرفی شخصیت

باشد. در از عناصر غیرکلامی در غزلیات عرفی حرکات و حالت چهره شامل: گریه، خنده، زبان گرفتن و سایر حرکات چشم می
منتقل می خیلی از مفاهیم را  ،ها در انتقال احساسات بسیار مؤثرند و حالت های چشم و ابرو و صورتها، چشممیان اندام

های عرفی به جایگاه و قدرت معشوق و عاشق، نوع غزل و انتخاب سبک بیان روایی و روابط غیرکلامی عاشقانه در غزلکنند.
شیرازی رویکرد گستردة عرفی .شود. ارتباط غیرکلامی معشوق به صورت حسی و تصویری استغیرروایی و نیت طرفین برقرار می

های بازاندیشی در کنش های تواند به جلب توجه مخاطب و ایجاد زمینههای رفتاری مینشانهبه تصویرسازی از حرکات و 
ها نمایی شخصیتهای فرهنگی و اجتماعی؛ واقعگیری از معانی و مفاهیم کنش های غیرکلامی برای نمایش ریشهغیرکلامی؛ بهره

 دد.و ترسیم کیفیت ارتباطات غیرکلامی در انتقال فضای عاطفی منجر گر
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